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صعود بهای سکه و طلا
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر 
تهران ضمن اشــاره به نوسانات افزایشی 
نرخ ارز و از سوی دیگر افزایش ۴۷ دلاری 
قیمت جهانــی طلا کــه افزایش قیمت 
سکه و طلا در بازارهای داخلی را به دنبال 
داشــت، تأکید کرد که این افزایش در پی 
تغییرات در پارامترهای مؤثر بر بهای سکه 
و طلا بوده ؛ چراکه حباب ســکه به نسبت 

ابتدای هفته تغییری نداشته است.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا 
در رابطــه با وضعیت یک هفته اخیر بازار 
ســکه و طلای داخلی  گفت: در هفته ای 
که گذشــت، با توجه به تحولات سیاسی 
در ســطح جهان و مسائل داخلی، قیمت 
جهانی طلا افزایــش ۴۷ دلاری را تجربه 
کرد و هــر اونس طلا به دوهــزارو ۴۳۳ 

دلار رسید.
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر 
تهران  ادامه داد: از ســوی دیگر نوسانات 
نــرخ ارز در داخــل به انضمــام افزایش 
۴۷ دلاری بهای اونس جهانی طلا، سبب 
شد  قیمت ســکه و طلا به نسبت ابتدای 

هفته با تغییرات افزایشی همراه باشد.
او اعــلام کرد: هر قطعه ســکه تمام 
طــرح جدید بــا یک میلیــون و ۵۵۰ هزار 
تومــان افزایش قیمت نســبت به ابتدای 
هفتــه در آخریــن معاملات روز گذشــته 
(پنجشنبه) به ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
رسید. ســکه تمام طرح قدیم نیز با رشد 
یک میلیــون تومانی بها در پایان هفته به 
۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش بها 
داده اســت. در آخرین معامــلات پایانی 
هفته، نیم ســکه و ربع ســکه نســبت به 
ابتــدای هفته هر یــک افزایش ۷۵۰ هزار 
تومانی قیمت را تجربه کرده و نیم ســکه 
۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع ســکه 
۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین قیمت 
شــد. ســکه های یک گرمی بانک مرکزی 
نیز با ۳۰۰ هزار تومان افزایش بها نســبت 
به ابتدای هفتــه، در آخرین معاملات روز 
پنجشنبه، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 

دادوستد شده است.
کشتی آرای افزود: هر مثقال طلای ۱۷ 
عیار با افزایش ۸۴۵ هزار تومانی نســبت 
به ابتدای هفته، به ۱۵ میلیون و ۴۶۵ هزار 
تومان رســید و هر گرم طلای ۲۸ عیار نیز 
با رشــد ۱۷۹ هزار تومانی، ســه میلیون و 
۵۷۰ هزار تومان بــه ازای هر گرم، مبنای 

معاملات طلا قرار گرفت.
او در پایان در رابطه با آخرین وضعیت 
حباب سکه نیز گفت: افزایش قیمت سکه 
و طلا بر اساس پارامترهای مؤثر (افزایش 
نــرخ ارز و افزایش قیمت طلای جهانی) 
اتفــاق افتاده و تنها هشــت میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان از قیمت هر سکه  حباب است. 
حباب ســکه در این هفته تغییر چندانی 
نداشته و همچنان در محدوده ۸.۱ میلیون 

تومان قرار دارد.

واردات خودرو کمتر از نیاز بازار
سخنگوی شــورای رقابت با انتقاد از 
وضعیت موجــود واردات خودرو گفت: 
این مقــدار واردات  نیاز بازار ما را جوابگو 

نیست.
به گزارش ایلنا، ســپهر دادجو توکلی، 
سخنگوی شــورای رقابت گفت: یکی از 
نهادهایی که به شدت تأکید داشت صنعت 
خودروسازی برای رقابت پذیر شدن و رشد 
بهتر باید واردات را به مجموعه سبد خود 

اضافه کند، شورای رقابت بود.
او به مصوبه ۶۱۷ شــورای رقابت در 
آبان  سال گذشته به منظور تسهیل و رفع 
بوروکراسی واردات خودرو به کشور اشاره 
کرد و افزود: شــورای رقابت، این موضوع 
را به ســازمان حمایت سپرد که مستقیما 
توسط این ســازمان انجام شود و تأخیری 

ایجاد نشود.
سخنگوی شــورای رقابت با انتقاد از 
وضعیت موجــود واردات خودرو گفت: 
اگرچــه اقدامــات خوبی انجام شــده و 
نمی توان انــکار کرد، اما به هر ترتیب این 
مقــدار واردات، نیــاز بازار مــا را جوابگو 
نیســت و قطعا واردات باید به سال های 
قبــل از ۱۳۹۷ برگــردد؛ چراکــه واردات 
خــودرو به میزان کافی، بــازار را متعادل 
می کند و به صنعت خودروسازی داخلی 

نیز کمک خواهد کرد.
دادجو توکلی در پاسخ به این پرسش 
که آیا شــورای رقابــت در قیمت گذاری 
دخالــت می کند یا خیر؟ عنــوان کرد: ما 
در قیمت گذاری خودروســازی باید طبق 
دســتورالعمل هیئت تعییــن قیمت کالا 
مربوط به ســال گذشــته عمل کنیم. در 
حقیقت، سازمان حمایت از مصرف کننده 
برای کمپانی ها و افراد واردکننده این کار 
را انجــام می دهد و هیچ منعی هم برای 
این قضیه از طرف شــورای رقابت وجود 

ندارد.

تولیدکنندگان؛ بهترین پشتوانه برای دولت
بــرای همین نــه کاری کنند که آن قدر توقع هــا از کابینه بالا برود 
کــه یک بحران ارتباطی با دولت به وجــود بیاورد و نه آن قدر کار 
دولــت را کوچک جلوه بدهند که هر کســی گمــان ببرد می تواند 
بــرای فعالیت هــای اجرائــی در دولت دســتورالعمل بنویســد.  
مسئولان دولتی جدا از آنکه قطعا به این نوشته ها و گفتارها اهمیت می دهند 
و بایــد هم این گونه باشــد، قطعا باید در ارزیابی چشــم انداز مدیریت اجرائی 
کشــور به افرادی تکیه کنند که محک مدیریــت اجرائی را می دانند یا خود در 
میدان های ســخت کارهای بزرگ اجرائی آب دیده شده اند. تولیدکنندگان یکی 
از اصلی ترین اقشاری هستند که حائز این شرایط محسوب می شوند. ای کاش 
مدیران و برنامه ریــزان دولتی برای تحلیل محتوای چشــم انداز کاری خود و 
برای راهبردسازی درباره آن چیزی که باید در دستور کار مدیریت های اجرائی 
قرار بگیرد، حسابی ویژه روی تولیدکنندگان باز کنند. امور اجرائی بزرگی مانند 
فعالیت یک دولت، نیاز دارد تا پشــتوانه ای وسیع از عقلانیت و اجرا به عنوان 
تکیه گاه در کنار دولت حضور داشــته باشــد. تولیدکننــدگان این قدرت و این 
خاصیت آب دیده را دارند که بهترین ســایه برای دولت باشند. عقلانیت تولید، 
عقلانیت ســاختن است که می تواند بهترین حامی برای برنامه های دولت و از 

آن مهم تر برای شکل گیری عقلانیت مدیریت اجرائی باشد.

تغییر استراتژیک
برای تغییر اســتراتژیک باید بازگشــت این گروه هــا و نهادها را به  

جامعه تسریع و تسهیل کرد. در این زمینه دولت نباید کار خاصی 
انجــام بدهد، فقط باید جلــوی کارهای این عــده را نگیرد تا این 
سرشاخه های جامعه مدنی قادر باشــند در جامعه اعتمادسازی 
کنند و روحیــه کار جمعی و تفکر جمع گرایانه را بــه جامعه بازگردانند. این 
یعنی بازگشــت سیاست به جامعه ، که ســه دولت قبلی در مسیر خلاف این 
ایده گام برداشــته بود. این روزها بیش از هر زمان دیگر درباره تغییر ســخن 
گفته می شــود و این احســاس نیاز به تغییر رویکرد در همه سطوح جامعه 
دیده می شــود. ســخن  گفتن از امکان تغییر کار دشــواری نیست، مهم عمل 
تغییر اســت. حتی کسانی که به تغییر باور دارند، هنگامی که دست به تغییر 
می زنند، ثمره کارشــان سطحی اســت. آنچه تغییر واقعی را دشوار می کند، 
رســوبات ذهنی اســت. از تغییر ســخن گفتن یعنی تغییر رویکــرد و زدودن 

رسوبات گذشته و هر آنچه از این رسوبات شکل گرفته است.
این همان بزنگاهی اســت که کار را برای دولت و جامعه دشــوار می کند. 
البته ناگفته پیدا اســت که ظرفیت ها و دستیابی به تغییر در دولت ها سهل تر 
از جامعه اســت. بی اعتمــادی، هویت محوری و گریز از سیاســت و کارهای 
جمعی و رســوبات ذهنی علیه تغییر باعث می شــود کار دشــواری در برابر 
جامعه محوران قرار داشته باشد. البته از سوی دیگر مایه خرسندی است که 
جامعه ایران نشان می دهد در عطش تغییر است، حتی اگر این تغییر معنایی 
با آنچه ما از این تغییر در ذهن داریم متفاوت باشد، اما نفس عطش تغییر راه 
را برای تغییر همه جانبه و اســتراتژیک فراهم خواهد کرد، با بازسازی آرام هر 

آنچه در این سال ها از دست داده ایم.
* «ژیژک و الهیات»، آدام کوتسکو، ترجمه امیررضا گلابی، نشر نی.

ایران سربلند
گســترش گردشــگری و حمایت از هنرهای ســنتی می تواند 
نقشــی انســجام بخش میان ایرانیان ایفا کنــد. در این میان نقش 
نخبگان، متخصصان، انجمن ها، تشــکل ها و فعالان رسانه  بسیار 
تعیین کننده اســت. زمانی حال مردم خوب می شــود که بتوانیم 
مثــل تاریــخ، زاینده و پویا باشــیم. ایران به پشــتوانه تاریخــی ، ظرفیت های 
تمدنی و حمایت مردمی در جوامع محلی، می تواند در ســطح جهان نقشی 

تعیین کننده داشته باشد.
اراده تحقق مطلوب وفاق و همبســتگی ملی در قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران بر مبادی متعددی اســت که مبتنی بر اشتراکات ملت استوار 

شده و مهم ترین و اصلی ترین آنان «ارزش های دینی» است.
قانون اساســی به عنوان میثاق ملی مردم، می توانــد همه اقوام، گروه ها، 
گرایش ها و احزاب مختلف را در حفظ مصالح و منافع ملی به هم پیوند زند.
تحقق وفاق ملی در بستر تنوع فرهنگی و با مشارکت ملی ، موفقیتی بزرگ 

برای دولت چهاردهم و زمینه ساز سایر موفقیت ها ست.

وزارت ارشاد و فصل اعتماد به مردم
و نمی شــود که فقط انتظار داشته باشیم که رفتار اجتماعی مان در 
رانندگی مدرن شود و باقی موارد پیشامدرن باشد، که هرچه هست، 
در تمام وجــوه زندگی مان این تغییر ضروری اســت؛ والا در همه 
سطوح، حاصل کارمان شبیه همان تلفات جاده ای مان خواهد شد. 
این مقدمه را گفتم که به مقصودم از نوشــتن یادداشــت برسم. انتخاباتی در 
کشور برگزار شــده که نتیجه اش برگزیدن رئیس جمهوری است که طور دیگر 
رفتار می کنــد و طور دیگری حرف می زند. طور دیگر حتی اینکه در کشــوری 
که دینی اســت، وقتی از نهج البلاغه شاهد مثال می آورد، گویی از کتابی جدید 
شــاهد آورده است و سکناتش طوری اســت که اعتماد جلب می کند و امید 
می آفریند. نمونه ای برای مثال می آورم. ســه سال پیش، وقتی در همین ایام، 
رئیس دولت سیزدهم مشغول معرفی اعضای کابینه خود بود، در بین اهالی 
هنر و فرهنگ ولوله افتاد در مخالفت با آن کســی که قرار بود وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی شود و بیانیه ها نوشته شد با ادبیاتی گاه تند و گاه ملایم در این 
مخالفت . امــا حالا با انتخاب رئیس جمهور جدید و شــیوه ای که در گزینش 
وزرا شکل گرفته، شــاید برای اولین بار باشد که آن تشکل های صنفی که قرار 
است نهاد واســط بین مردم و حاکمیت باشند، خود را در آن جایگاه می بینند 
که نه به عنوان مخالف خوان، بلکه در کســوت مطالبه گر، از وزیر مطلوب خود 
حمایت کنند و این همان جایی اســت که تشــکل صنفی معنــا پیدا می کند، 
مطالبه براساس اثبات و نه نفی. به گمان من این از برکات این انتخابات و حتی 
مهم ترین وجه آن است که مثلا هفت نهاد صنفی تجسمی، به  طور مشخص 
از یک کاندیدا حمایت می کنند و به من هم این انگیزه را می دهند که به عنوان 
یک عضو از مجموعه صنوف تجســمی، دســت به قلم ببرم و در پشتیبانی از 
این حرکت صنفی یادداشــت بنویسم. اتفاقی که برای شخصی مانند من مایه 
مباهات اســت که صنوف تجســمی، نه به راه نفی بلکــه در مقام اثبات قرار 
گرفته اند و این یعنی گامی بلند در راســتای مدرن شــدن یک جامعه. هرچند 
در این میان باز هم هســتند کســانی که رفتارهای پیشــامدرن دارند، اما اگر در 
نهایت، آنچه حاصل می شود معرفی کاندیدای صنوف باشد، صنوفی که اثباتا 
بیانیــه داده اند و آن هم این قدر منســجم و هفت گانه، می توان امیدوار بود که 
دولت جدید در راستای وعده های خود گام برمی دارد و نتیجه کارش، اعتماد به 
مردم است. مردمی که دیگر نه اتمیزه، بلکه متشکل سخن می گویند. باشد که

 چنین باشد.

عاطفــه علیان: هفته هاســت که پــس از انتخاب 
مســعود پزشــکیان به عنوان ســکاندار پاستور بحث 
کابینه او در افکار عمومی داغ اســت. رئیس جمهوری 
دولــت چهاردهم در مناظــرات انتخاباتــی روبه روی 
دوربین های تلویزیونی نشســت و به صراحت گفت که 
او کارشناس همه امور نیست و تلاش می کند که برای 
اداره کشــور از متخصصان و کارشناسان کمک بگیرد. 
بعد از آنکه از صندوق های رأی نام مســعود پزشکیان 
درآمد، او در اقدامی کم سابقه، شورای راهبر ی ای برای 
تعیین اعضای دولت چهاردهم تشــکیل داد. پزشکیان 
با صــدور حکمی برای محمدجــواد ظریف به عنوان 
رئیس شــورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم، 
پنج کارگروه سیاســی، اقتصــادی، زیربنایی، فرهنگی و 

اجتماعی تشــکیل داد تا گزینه های پیشــنهادی برای ارکان مختلف کابینــه از اقلیت دینی و مذهبی، 
نخبگان دانشگاهی و تخصصی غیردانشــگاهی، نمایندگان تشکل های تخصصی نظام های صنفی و 
سازمان های مردم نهاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای ادوار، نمایندگان جبهه اصلاحات و اعضای 
ســتاد مرکزی و استان ها را بررســی کنند. زهرا نیکخواه فرخانی، استاد دانشگاه و متخصص مدیریت 
منابع انسانی در گفت وگو با «شرق» این رویکرد مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم را گامی رو 
به جلو برای عبور از انتصابات سیاسی مدیران و پیشروی به سوی انتخاب تخصصی و شایسته مدیران 

می داند؛ هرچند که نتیجه انتخاب کابینه در گام اول ایدئال نباشد.

گام درست برای انتخاب کابینه
زهرا نیکخواه فرخانی، کارشناس مدیریت منابع انسانی در گفت وگو با «شرق» توضیح می دهد که 
فراخوان انتخاب کابینه از سوی مسعود پزشکیان، ریاست جمهوری گامی مثبت برای شایسته سالاری 
در ادارات و نهادهای دولتی ایران اســت. او تأکید می کند که ممکن اســت در نهایت، کابینه انتخابی 
ایدئال یا حتی نزدیک به تصورات عموم نباشد اما برداشتن این گام می تواند انتخاب مدیران عالی را از 
انتصابات سیاسی به انتخاب های تخصصی برساند. این استاد دانشگاه بجنورد درباره ساز و کار انتخاب 
کابینه در سایر کشــورهای جهان توضیح می دهد: «در کشورهای مختلف ساز و کار انتخاب کابینه بنا 
به ســاختار سیاســی و نظام اداری و اقتصادی حاکم، متفاوت اســت. اما آنچه بدیهی است انتخاب 
مدیران توانمند در کشــورهای توسعه یافته تابع مدل شایستگی است که در سال های اخیر اهمیت و 
ضرورت مدل شایستگی در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفته است ». این عضو هیئت علمی دانشگاه 
شایســتگی را تلفیقــی از دانش، مهــارت و توانایی توصیف کرد و در مثالی توضیــح داد که اگر قرار 
است مثلا در صنعت حمل ونقل هوایی فردی منصوب شود، باید در این حوزه صاحب دانش باشد و 
مهارت به کارگیری دانش را در عمل برخوردار باشد و حتی بتواند دانش و مهارت را با همدیگر ادغام 
کرده و در عمل پیاده سازی کند. نیکخواه فرخانی با تأکید بر اینکه مدل شایستگی باید متناسب با هر 
ســازمانی تعریف شــود و نباید صرفا از مدل کتابخانه ای تبعیت کند، افزود: «اگرچه اواخر سال ۱۴۰۰ 
ســازمان اداره امور استخدامی کشــور مصوبه ای برای انتصاب مدیران سطوح میانی در نظر گرفت 
که تابع نظر کانون های ارزیابی باشــند، اما متأســفانه در عمل اجرا نشــد. این در حالی است که لازم 
است مدل شایســتگی در تمام سطوح مدیریتی در سطح کلان و سازمان ها اعمال شود ». به باور این 
متخصص مدیریت منابع انســانی، بومی سازی مدل شایســتگی در حوزه مدیریت، متناسب با کارکرد 
سازمان ضروری است و شایسته گزینی در دولت چهاردهم را اقدامی خجسته دانست و گفت: «اگرچه 

رئیس دولــت چهاردهم قصد دارد از تمام ظرفیت ها 
بــرای انتخاب مدیر توانمند بهــره گیرد اما قطعا پس 
از معرفی شــدن اعضــای کابینه شــاهد تناقض هایی 
خواهیم بود؛ اما هر تغییری در مسیر درست را باید به 

فال نیک گرفت ».

مدیران پاسخ گو شوند
نیکخواه فرخانی معتقد است که اجرای مدل های 
شایســتگی در انتخاب مدیران سبب می شود که بستر 
برای پاســخ گو کردن مســئولان در قبال عملکردشان 
فراهم شــود. او توضیح می دهد کــه اجرای مدل های 
شایســتگی در انتخاب مدیران توانمند در کشــورهای 
جهان باعث می شــود ارزیابی عملکرد مدیران تسهیل 
شــود و همچنین پاســخ گویی مدیران را الزام آور می سازد. بنا به گفته این استاد دانشگاه: «در کشور ما 
ســه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی تعریف شده است که وابسته به سازمان، ممکن است که 
این ســطوح مدیریتی خلط شود. برای مثال ممکن است مدیر  عالی در سازمانی به عنوان مدیر میانی 
برای ســازمان بزرگ تر تعریف شود. در ســال های گذشته سعی شده است برای انتخاب مدیران میانی 
از نظرات کارشناســان کانون های توســعه و مرکز آموزش مدیریت دولتی استفاده شود. این در حالی 
است که انتخاب مدیران عالی با انتصابات سیاسی آمیخته است ». به گفته نیکخواه فرخانی، انتخاب 
اعضای کابینه در شورای راهبری مسعود پزشکیان روش ترکیبی است و همین که در دولت چهاردهم 
انتخاب شایسته براساس مدل شایســتگی و در نهایت انتخاب دولت انجام می شود، اقدامی پیشرو در 

حکمرانی است.

مدیران میانی شایسته؛ مدیران عالی انتصابی
او در بخش دیگر بر این نکته تأکید کرد که مدیران عالی همواره ســعی می کنند با انتخاب مدیران 
توانمند میانی و عملیاتی بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند اما به این معنا نیست که همواره لازم است 
که مدیران عالی ملزم به اجرای تصمیمات مدیران میانی و عملیاتی باشند؛ چراکه از نظر قانونی و علم 
مدیریت وظیفه مدیران عالی فراهم سازی چشم انداز و مأموریت اصلی سازمانی را دارند که سکاندار آن 
هستند تا با تصمیم گیری و مشاوره از افراد دانا، شجاع و با تفکر سیستمی بتوانند ماهیت یک حوزه را در 
سازمان تغییر دهند. نیکخواه یکی از مهارت های مدیران رده میانی را در ارتباطات مؤثر معرفی کرد و 
گفت: «تقویت مهارت های ارتباطی باعث می شود که اطلاعات واقع بینانه ای گردآوری شود و در اختیار 
مدیران عالی قرار داده شــود تا با کشف شــکاف ها و خلأها بتوان تصمیمات صحیح تری گرفت ». این 
عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد: «در هیچ جای دنیا مدیران عالی از مدیران میانی تبعیت نمی کنند، 
بلکه این مدیران میانی و عملیاتی هستند که در راستای رسیدن به اهداف مدیران عالی اقدام می کنند. 
بنابراین لازم است که انتخاب مدیران شایسته از سطوح میانی به سطوح عالی برسد و الباقی مدیران 
در قبال عملکرد خود پاسخ گو شوند تا ملزم باشند از نظرات کارشناسی مدیران میانی استفاده کنند ». او 
سیستم انتخاب مدیران عالی را در کشورهای توسعه یافته این گونه تشریح کرد: «انتخاب مدیران عالی 
تابع مدل شایستگی است؛ به  گونه ای که مدیر عالی برنامه های خود را اعلام می کند و هدف گذاری های 
لازم را در نیل به اهداف برنامه ریزی می کند و پاسخ گوی افکار عمومی است. اگر آن مدیر عالی در زمان 
مقرر به اهداف نرسیده باشد زیر بار فشار اجتماعی قرار خواهد گرفت. موضوعی که در جامعه ما دیده 

نمی شود و به همین دلیل مدیران خود را ملزم به پاسخ گویی به افکار عمومی نمی دانند ».

ارزیابی نحوه انتخاب اعضای کابینه چهاردهم در گفت و گو با زهرا نیکخواه فرخانی، استاد دانشگاه و متخصص مدیریت منابع انسانی

انتخاب تخصصي نه انتصاب سیاسی
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در دنیای پرشــتاب امروز، محصولات لبنی به قهرمانان خاموش بسیاری از لحظات کوچک 
زندگی تبدیل شــده اند. از کاپوچینوی پرکف که آغازگر یک روز کاری پرمشــغله اســت تا یک 
اسکوپ بستنی دلچسب که شب نشینی را شیرین می کند، تا محصول محبوب لبنی مشرق زمین 
و مورد علاقه مادران «شــیر» و ماســت. محصولات لبنی نقش قابل توجهی در سبک زندگی 

مدرن ما ایفا می کنند.
آیین های صبحگاهی: برای بســیاری، روز با لبنیات آغاز می شــود. ماســت سرشار از پروتئین، 
به یک غذای اصلی صبحانه برای افراد آگاه به ســلامتی که می خواهند صبح خود را تقویت 

کنند، تبدیل شده است.
کاهش استرس: در لحظات پراسترس، بسیاری برای آرامش به لبنیات روی می آورند.

برای شب زنده داران: لبنیات قبل از خواب همچنان درمانی برای بی خوابی است.
آشــپزی و شــیرینی پزی: محصولات لبنی در خلق غذاهایی که مردم را دور ســفره گرد هم 
می آورند، ضروری هســتند. همان طور که روندهای غذایی تکامل می یابند، صنعت لبنیات نیز 

همگام با آن پیش می رود.
با این حال، محصولات لبنی ســنتی همچنان جایگاه خــود را حفظ کرده اند. در نتیجه، در 
حالی که ســبک زندگی ما مدرن شده اســت، محصولات لبنی نیز همگام با ما تکامل یافته اند 
و راه هــای جدیدی برای جای گرفتن در روتین های روزانــه و لحظات خاص ما پیدا کرده اند. از 
تأمین تغذیه گرفته تا ارائه آرامش، لبنیات همچنان بازیگری همه کاره در داستان زندگی مدرن 

ما باقی مانده اند.

لحظه های بی تکرار با ماست سون کاله
«کاله» همواره یکی از برندهای پیشــرو و نوآور در تولید و صنعت کشــور بوده است. یکی 
از این محصولات نوین که حاصل نوآوری اســت، ماســت همزده کاله با برند ســون اســت. 
ماســت همزده ذاتا با فرهنــگ غذایی و ســلیقه ایرانی عجین اســت و در وعده های غذایی 
مختلف مصرف می شــود و یکی از پرمصرف ترین محصولات لبنی ایرانی در میان تمام اقشار 

مصرف کنندگان است.
با اینکه برند سون محصولات دیگری نظیر دوغ هم دارد اما واژه سون برای ماست همزده 
تقریبا به اســم ژنریک (اســم عام) رده محصولی تبدیل شده اســت. این اتفاق در بازار ایران 

پیش تر برای واژه هایی نظیر پفک افتاده است.
کاله در ادامه نوآوری در محصول همواره در مســیر نوآوری در ســایر ابعاد کســب و کار 
از جمله برندینگ و تبلیغات بوده اســت. این بار کاله به ســراغ کمپینی با عنوان «لحظه های 
بی تکرار با ماســت ســون کاله» رفته اســت. لحظه های بی تکرار این بار نیز کانون هدفش را 
مطابــق با محصول، همه اقشــار جامعه در نظر گرفته، اما تلاش کــرده صرفا بازمعرفی برند 
ســون در قالب یک پیام تبلیغی نباشد، بلکه فضای بیشــتری را در برقراری ارتباط مخاطب با 
برند و محصول مورد نظرش گذاشــته است. مفهوم کلیدی کمپین اخیر کاله تأکید بر لحظات 

ارزشمند ما انسان ها در زندگی مدرن شهری و ارج نهادن این لحظات است.
البته بازی کلامی و معنایی با «هفت» و «سون» که در تمامی فرهنگ ها نقش مهمی دارد 
هم در این کمپین به غنای آن افزوده اســت. بدین ترتیب کاله در این کمپین سعی کرده است 
هفت لحظه و مفهوم نمادین زندگی انســان ها را به «ســون» پیوند دهد و تداعی های ذهنی 
برند را غنا ببخشــد و بدین ترتیب بر ارزش ویژه برند «سون» بیفزاید. این هفت مفهوم نمادین 

عبارت اند از خوشبختی، موفقیت، افتخار، شادی، با هم بودن، خوشحالی و پیروزشدن.
نکته دیگر این کمپین ۳۶۰ درجه بودن آن است که به خوبی سعی کرده است از رسانه های 
مختلف به تناسب توانمندی هر رسانه بهره ببرد. این کمپین شامل بخش تلویزیونی، محیطی، 

دیجیتال و فعالیت های میدانی موسوم به بی تی ال بوده است.
نکته قابل توجه شــاید نــه در بخش تیزر تلویزیونی و تابلوهــای محیطی بلکه در فضای 

میدانی و فعالیت های به اصطلاح بی تی ال کاله است.
کاله با طراحی ماکت حجمی از محصول ماســت سون و قراردادن آنها در تفریحگاه های 
ســطح شــهر نظیر بام تهران از بازدیدکنندگان دعوت می کرد که درون ماکت حجمی کاله، با 
آن هفت مفهوم و حال و هوای گفته شــده از خود عکس بگیرند و در لندینگ پیج اختصاصی 

کمپیــن بارگذاری کنند و در قرعه کشــی روز هفتم هفته که در روزهــای جمعه با حضور یک 
سلبریتی برگزار می شد، شرکت کنند.

عــلاوه بر این، در فضای دیجیتال کاله از اینفلوئنســر مارکتینگ هــم بهره برد و چهره های 
آشــنای شــبکه های اجتماعی هفت لحظه نمادین (شــادی، موفقیت، خوشــبختی، افتخار، 

پیروزی، با هم بودن و خوشحالی) را با دنبال کنندگان خود به اشتراک گذاشتند.
همچنین برنامه ای استودیویی در هفت اتاق با هفت بازی کوتاه برگزار شد که در شبکه های 

اجتماعی اینفلوئنسرها و سایر صفحات منتشر شد.
در اینجــا باید این پرســش را مطرح کنیم کــه هدف کاله از این کمپین بــه ویژه در فضای 

میدانی و دیجیتال چیست؟
فلســفه و اندیشه این کمپین برای کاله چیزی بیشتر از دعوت به خرید یک محصول و برند 
اســت. کاله با تأکید بر مفهوم «۷ لحظه شــگفت انگیز زندگی» که هســته کمپین را تشــکیل 
می دهــد، این بار خودش را شــریک لحظه های خوب مخاطبانش می داند و با ایجاد حســن 
اعتماد، خودش را دوســتدار لحظه های شــیرین مشــتریانش می داند. این حمایت دوسویه از 
سمت مشــتریان و برند می تواند نتیجه ای بی بدیل در ماندگاری و ثبت در ناخودآگاه مخاطب 
داشــته باشد. از یک سو مخاطب در فضاهای ســرگرم کننده با برند همراهی خواهد داشت و 
از ســوی دیگر برند خود را در قبال سلامتی و ساختن لحظه ای بی تکرار مسئول می داند و این 
برای برندی که همواره به تلاش بیشــتر برای نوآوری و تولید محصولات باکیفیت و استاندارد 
بالا شــهره است، نکته بسیار مهمی اســت. به نظر می رســد در این کمپین ارتباط بین برند و 
مشــتریان بر پایه بینش و اطلاعات حاصل از تحقیقات بازار اســت که برند از مشــتریانش به 
دســت آورده و با تکیه بر شــناخت فرهنگ و ذائقه آنها می تواند ارتبــاط مؤثری با مخاطب 

ایجاد کند.

لحظه های بی تکرار!

ادامـه از 
صفحه

اول


